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  مقدمه. 1
 تر، مرزهاي سنتي جهاني شدن جوي را فراهم آورده كه در آن، زمان و فضا به مراتب فشرده

  تر و روابط متقابل فرهنگي به مراتب شديدتر شده است. رنگ كم
جهـاني   گيـري دهكـده   شـكل ره لوهان دربا هاي مارشال مك قرن از پيشگويي  حدود نيم

ورن كه سفر بـه مـاه را حـدود      شد با قاطعيت گفت كه او نيز مانند ژول نگذشته بود كه مي
ــيم ــده       ن ــه دهك ــتن ب ــود، رف ــرده ب ــگويي ك ــل پيش ــرن قب ــيش   ق ــاني را پ ــي  جه بين

نظر زيبـا اسـت چـرا كـه در ايـن       جهاني به هدهكد  تصوير  .)1701:1384راد، كرد(محسنيان
دهد تا بر فضـا   اند و اين ارتباط به آنها فرصتي مي انساني با يكديگر مرتبطي نهوضعيت، گو

   .)39:1380و زمان غلبه كنند (محسني به نقل از برلو،
شدن  افزار جهاني  شدن همراه با نرم   افزار جهاني   عنوان سخت طات به  صنعت همزمان ارتبا
است، فضاي  هاي بزرگ جهاني ها و نظريه اي و فلسفه هزاره گرايانه كه برخواسته از نگاه كل

وجود آورده است كه ارتباطات از راه دور را تسريع و تشديد نمـوده و   اي را به پيوسته هم   به
 .معنـا پيـدا كـرده اسـت    » هـاي جديـد   آغـاز جهـان  «و » شـدن  جهاني«در پرتوي آن مفهوم 

شدن يك واقعيت غير قابل اجتناب است كه از جهتي يك جريـان يـا مفهـومِ سـاده      جهاني
بازسـازي  «محسوب مي شود كه بسياري از مفاهيم را وادار به » فرامفهوم«نيست بلكه نوعي 

شدن به معنـاي همگنـي،    يگر، جهانيو از جهتي د )21و1:1381كرده است (عاملي،» معنايي
شـدن و   بـودن كنـار زده شـود، بلكـه جهـاني      يكساني و فرايندي نيست كه طـي آن محلـي  

ــي ــد   محلـ ــدن دو رونـ ــته   «شـ ــديگر و از درون پيوسـ ــل يكـ ــان، مكمـ ــد همزمـ » انـ
  ).214:1384رابرتسون،  (

 ـ   - شدن و بر مبناي نظري جهـاني  ه حاضر در پارادايم جهانيعمطال د محلـي شـدن رونال
تجاري مجلات  تبليغات )يرانيا يرغ(و فرامحلي) يرانيا(هاي محلي رابرتسون به بررسي نشانه

ديگـري از  ي  همحور، پژوهش حاضر با دسـت  پردازد. برخلاف تحقيقات اقتصاد پسند مي عامه
مطالعات انجام شده كه معطوف به كاركرد فرهنگي تبليغات تجاري است، قرابت دارد. ايـن  

پردازد و معـاني فرهنگـيِ    لعات فرهنگي به متون تبليغات تجاري مي رد مطاپژوهش با رويك
  مستتر و آشكار تبليغاتي را تحليل خواهد كرد.

اند. اهميـت تبليغـات    داده» تغيير مفهوم«جهاني شدن  - تبليغات تجاري در فضاي محلي
هـايي   ت كنندهبخشند، دلال تجاري در اين است كه علاوه بر اينكه اقتصاد رسانه را رونق مي

اند، تبليغات تجاري ابزار بررسي فرهنگ و داراي كاركرد و نقـش فرهنگـي اسـت.     فرهنگي
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به عنوان متوني ايراني يـا  عنوان ابزار كارآمد فرهنگي  به  سوال ما اين است: تبليغات تجاري
هاي فرهنگ محلي و فرامحلي در اين متون و در  ؟ نمود و نشانهغيرايراني خوانش مي شوند

در فرايند توليـد  : ين فضاي ارتباطي چه بازنمايي دارند؟ فرض پژوهش حاضر چنين استا
و جريـان  » محلـي و بـومي  «يك متن تبليغاتي دو جريان بر آن تاثير مـي گذارنـد؛ جريـان    

اي ديالكتيكي پويايي وجود  بين اين دو جريان به ظاهر متعارض، رابطه» فرامحلي و جهاني«
رابرتسون فرض اين است كه تبليغات تجاري كـه در داخـلِ ايـران     دارد. با رجوع به نظريه

 - هـاي ايرانـي   شود نه كاملاٌ ايراني و نه كاملاٌ غير ايراني است بلكه تركيبي از المان توليد مي
  . است فرامحلي - غير ايراني يا محلي

  
  نظري ادبيات. 2

  شدن جهاني 1.2
 "كننده مفهوم گيج"شدن را يك  ميلادي، جهاني 1962در سال ) Spctatorاسپكتايتور( نشريه

شـدن مطالعـات و    ميلادي است. در حـال حاضـر بـا معطـوف     2013خواند اما اكنون سال 
مطالعاتي، مفهـوم جهـاني شـدن جـلا و روشـني       ي اي نسبت به اين حوزه تفكرات پردامنه
واژه  يينـه رتا حد زيادي برطرف شده است. اگر چه دي» اش گنگي و گيجي«زيادي يافته و 

هاي   اين واژه و واژه يشهبيش از چهارصد سال قدمت دارد. ديدگاهي، ري) Global(جهاني
جهـاني   اش را در عهد عتيق دنبال مي كنـد امـا واژگـان مـورد نظـر مـا يعنـي          هم خانواده

ميلادي رواج يافته است. فرهنگ وبستر اولين  1960در حدود سال ) globalizationشدن( 
ارائـه داد.  جهـاني شـدن    تعـاريفي بـراي مفـاهيم     1961تبري بود كـه در سـال   فرهنگ مع

اعتبـار علمـي    1980 ◌ٔ با همه تفاصيل مفهوم جهاني شدن تا اواسط دهـه ) 10:1377واترز،(
عنوان يك بحث  اين مفهوم به 1990(همان به نقل از رابرتسون ) و از سال  چنداني نداشت

  علميِ جدي مورد توجه و مطالعه محققان قرار گرفت. 
خصوص پيدايش صنعت همزمان ارتباطات و گسـترش   تحولات شتابان تكنولوژيكي به

ي، فضايي اقتصادي و سياس دهترهمراه تغييرات چند بعدي و گس  جهاني اينترنت بهي كهشب
ناميـد.  » هـاي متعـدد   شدن جهاني«يا » شدن جهاني«توان آنرا فضاي  را به وجود آورده كه مي

رابرتسون از نظر زماني و مكاني موجب درهم فشـردگي جهـان و از   ي فضايي كه به عقيده
شـدن   عنوان يك كل شده است. جهاني نظر شناختي موجب تراكم آگاهي نسبت به جهان به

ان را دگرگون كرده است به گفته پيكاسـوي طـراح، دنيـا بـيش از پـيش بـه       بنياد سنتي جه
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پـذيريم و بـر يكـديگر تـاثير      آيد و ما همه از يكديگر تـاثير مـي   در مي» جهانشهر«صورت 
) در اين تاثير و تاثر متقابل زندگي افراد معمولي در 183:1378گذاريم. (نيزبيت و آبردين، مي

هـا و   ه اي رو به افزايش تحت تاثير اقدامات، تصميم گيـري هر كجاي دنيا كه باشند به گون
اتفاقــاتي اســت كــه در محلــي بســيار دور از محــل زنــدگي آنهــا رخ مــي دهــد.         

  )119:1380(محسني،
شدن كه با ساير فرايندهاي اجتماعي نظير فرانوگرايي و فرا صـنعتي   فرايند متاخر جهاني
ديد روابـط اجتمـاعي در سراسـر جهـان     توان تش ) را مي1379:14شدن همراه شده (واترز،

طوري كه در آن جوامع دور از هم چنان به هم وابسته شوند كه حوادث محلـي از   خواند به
گيـرد و خـود بـر آن تـاثير      كل مـي پذيرد كه در مناطق دور دسـت ش ـ  رويدادهايي تاثير مي

ونـدهاي  تشـديد پي ") فرايند ديالكتيكي و پويـايي كـه موجـب    527:1381گذارد.(گيدنز، مي
) و شناخت و كنش را از 14:1381مي شود ( تاملينسون به نقل از مك گرو، "متقابل جهاني

  سطوح ملي و فرامحلي فراتر مي برد.
) موجـب فراملـي   64:1383(رابرتسـون،  "افزايش سـريع در خودآگـاهي كـل جهـان    "
بيـرون   محل زنـدگي ي تهشود يعني ذهنيت انسان معاصر از دايره بس ها مي انداز چشم  شدن

هـا را محـدود بـه     ها و ظرفيـت  رفته و به طور نسبي نگاهي جهاني پيدا كرده است. فرصت
هـا و اسـتعدادهاي شـغلي، شـهروندي و      بيند و فرصت هاي محلي نمي ها و ظرفيت فرصت

مندي از امكانات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در اين روند، توسعه جهاني پيدا كـرده   بهره
قابل رقابت با محصولات  "، "انگلستان…تحت ليسانس" باراتي چوناست. شنيدن مكرر ع

ن در تبليغات تلويزيوني از تغيير غيـر قابـل   آو امثال  "صادرات به كشور جهان"، "خارجي
ــل از        ــه نق ــبار ب ــي دهد(ص ــر م ــراد خب ــابي اف ــاي ارزي ــت و معياره ــي در ذهني اغماض

  .)14:1384عاملي،
هـاي مـادي و    توسعه جهاني مقولـه "تعريف كرد: شدن را اگر چنين  معناي كلي جهاني

اجتمـاعي و   اقتصـادي،  معنوي كه منجر به بازسازي توليـدات جديـد در قلمـرو سياسـي،    
ها به وجود آورده است. اين تغيير بـه   فرهنگي شده است و معناي متفاوتي را در اين حوزه

جا است. (همان) زمان و مكان و اينجا و آن  صورت اساسي تحت تاثير عوض شدن مفهومِ 
سازي است.  شدن غير از جهاني بهتر است ملاحظاتي را در مورد آن پذيرفت. نخست جهاني

رانـش سـياره   "و  "استاندارد كردن سبك زندگي در سراسـر جهـان  "شدن به  تفاسير جهاني
نمـايش فـن سـالارانه     ") 81:1381نقل از لاتوش، ( تاملينسون به "شكلي سوي يك زمين به



 157   ... فرامحلي  ـو بازنمايي نمودهاي محليشدن   جهاني

ها و هويـت   تسلط فرهنگ غربي و زدودن فرهنگ") و 98:1380(گنو، "دن دنياآمريكايي ش
) تفاسـيري افراطـي و غيـر قابـل     1999(بـاركر و هـدلي،   "انساني متنوع در سراسـر جهـان  

  است.   پذيرش
 "همسان سـازي مطلـق  "و  "يكي شدن جهان"جهاني شدن روندي نيست كه منجر به 

حاكميت "ر بخش فرهنگي تفسير جهاني شدن به د )16:1383شود (عاملي به نقل از گيدنز،
طوري كه مردم در سراسر دنيا از  بر كل ساختارهاي اجتماعي جهان به "يك فرهنگ خاص

هاي اجتماعي و فرهنگـي واحـدي برخـوردار شـوند و      ها و سنت يك نظام اخلاقي، جشن
) 17:1383اعتبـار اسـت. (عـاملي،    يك تفسير بي معنـا و بـي   "گرايي تك فرهنگ "پيدايش 

پارچگي مبتني  انديشانه وحدت جهاني نوظهور، يك پارچگي جهاني به معني شكل ساده يك
اي است  بر همگني يا چيزي چون فرهنگ جهاني نيست برعكس وضعيت اجتماعي پيچيده

كه در آن سطوح مختلف زندگي اجتماعي در ارتباط با يكديگر قرار مي گيرند. (تاملينسـون  
  )26:1381به نقل از رابرتسون،

فرهنگ جهاني به معناي ظهور فرهنگ واحدي كه تمام افراد را در برگيرد و جـايگزين  «
) و 14:1383(تاملينسـون، » اسـت.  تاكنون به وجود نيامـده  …تنوع نظام هاي فرهنگي شود

دانلدي و استاندارد شـده، بسـيار ژرف تـر     شدن از اعتقاد به يك فرهنگ جهاني مك جهاني
) جهاني شدن غير از غربي شدن اسـت. آرمـان جهـاني شـدن     1380:178است.( هرتزوگ،

ها است كه ملك هيچ تمـدن بزرگـي نيسـت، مركزيتـي      اي متعلق به همه انسان توليد سياره
  )351:1382نداشته و تحت سلطه هيچ كس قرار ندارد. (لوكلر،

هـاي فرهنگـي،    جهاني شدن در درجه بعد، يك مفهوم واحد نيست كه شامل همه جنبه
شماري در حال وقوع است. (عاملي بـه   سياسي و اقتصادي شود بلكه جهاني شدن هاي بي

) اين مفهوم مطلق نيست بلكه فرايندي است كه داراي 1383: 18نقل از برگر و هانتينگتون ،
شـدن ريشـه در تنـوع رونـدهاي      بي بودن مفهوم جهـاني شماري است. نس مفاهيم نسبي بي

هـاي   تكثـر رونـد  "شدن دارد اين نكته يك معناي مهم ديگر را بيـان مـي كنـد و آن     جهاني
نيست بلكه  "جهاني شدن واحد"است. با اين نگاه جهان معاصر مواجه با يك  "شدن جهاني

ها از وسـعت، شـدت و    است. برخي از اين روند "شماري جهاني شدن هاي بي "مواجه با 
شـوند   شمول بيشتري برخوردارند و بعضي قلمروي كوچكتري را در سطح جهان شامل مي

  ) 57:1384و از قدرت و عمق كمتري برخوردارند. ( صبار به نقل از عاملي ،
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  شدن  محلي ـ جهان 2.2
شـدن مايـل بـه تاييـد ايـن فـرض بـوده اسـت كـه           جهاني هبخش وسيعي از حرافي دربار

شدن فرايندي اسـت كـه طـي آن مفهـوم و واقعيـت محـل كنـار زده شـده اسـت.           يجهان
) ادعايي كه شكل حادش در اين دعوي متجلي مي شود كه جهان ما، 213:1381(رابرتسون،
هاي جهاني است. جهاني كه در آن گاه نفس  هاي محلي با روند باوري هاي خود جهانِ تقابل

در برابر امر جهانيِ هژمونيك مطرح مي شـود. (همـان   ايده محلي بودن با مقابله و مقاومت 
عقيده وي جهاني شـدن   به   ) رابرتسون يكي از منتقدان جدي اين ديدگاه نظري است.217:

شـدن دو   شـدن و محلـي   زده شود بلكـه جهـاني    بودن كنار فرايندي نيست كه طي آن محلي
  .)214:1383ابرتسون،. (ر"اند همزمان، مكمل يكديگر و از درون به هم پيوسته"روند

شدن اين است كه نه فقط نيروهـاي جهـاني،    راه بهتري براي شناخت فرايندهاي جهاني
 - جهـاني ") و به رويكـرد  316:1383بلكه نيروهاي محلي را واجد قدرت بدانيم. (استوري،

نزديك شويم، ديدگاهي كه جنبه هاي كـلان زنـدگي اجتمـاعي يعنـي وجـه       "محلي شدن
محلي  - هاي خرد زندگي اجتماعي يعني وجه محلي پيوند مي زند. جهاني جهاني را با جنبه

شدن در  هاي بومي و محلي در فضاي جهاني شدن دو طرف يك سكه هستند كه به فرهنگ
حين تاثير و تاثر متقابل، استقلال و قدرت مي دهد. اين ديدگاه فضايي را فراهم مي آورد كه 

رفرهنگيِ پويايي شكل مي گيرد و هـر فرهنـگ از   شدن تكث در آن با توجه به عرصه جهاني
هـا   گرفته هاي فرهنگي بومي و محلي و وام خود مطابق داشته  درون و از بيرون به بازتعريف

  مي پردازد. از فرهنگ فرامحلي
از  "شـدن  محلـي  - جهـاني  "و اسم  "محلي - جهان "ح نامه آكسفورد اصطلا بنابر لغت

و محلي به قصد ايجاد يك تركيب، شكل گرفته اسـت.  هاي جهاني  طريق كوتاه سازي واژه
بوده است كه ريشه  )DOCHAKUKA»(داچيكيكا« ژاپني يهگيري آن نيز از واژ الگوي شكل

گـردد.   آن به فنون كشاورزي به معناي تطبيق فنون زراعي خويش با شرايط محلـي بـر مـي   
 ي هتلاش هاي گسترد محلي شدن نتيجه - ) قوام يافتن نظري جهاني216:1383رابرتسون،  (

وي منتسب مي شود. وي معتقـد بـود كـه      رونالد رابرتسون است تا حدي كه اين نظريه به
جهاني را به طور  - شدن بايد نگاهي بومي براي مطالعه پديده هاي گوناگون در زمينه جهاني

  همزمان مد نظر قرار دهيم. 
تي را به سمت ميزانـي از  اي است كه همزمان تمايلا محلي شدن فرايند پيچيده - جهاني

كند تا قوميت  ها حمايت مي يگانگي و سنخيت فرهنگي مي آفريند و در همان حال از انسان
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محلي شدن رابرتسون،  - ) نظريه جهاني 2004و مليت خود را قوام بخشند. (ماينارد و تيان،
هم يك  محلي و - هاي مختلف قومي  فرهنگي جهاني را دنبال مي كند كه در آن هم فرهنگ

فرهنگ مشترك جهاني، وجوه عام و خاص، هر دو جايگاه خاصِ خود را دارند. اين نظريه 
گويـد بـه جـاي اينكـه      مي "خاص گرايي عام"و  "عام گرايي خاص"پرداز با طرح مسئله 

گرايي با  گرايي تنها با اصول داراي مصداق كلي و خاص قضيه را از اين زاويه بنگريم كه عام
گرايـي در سـطح جهـان     گرايـي و خـاص   ت سر و كار دارد، بهتر است عـام آنچه محلي اس

ــه ــه   ب ــك مجموع ــوان ي ــرد.       يعن ــرار گي ــي ق ــورد بررس ــرتبط م ــم م ــه ه ــد و ب واح
  )217  :1383(رابرتسون،

شـدن بودنـد،    در فرايند جهـاني  "امر محلي"بر خلاف نظرياتي كه معتقد به محو شدن 
امر محلي تاكيـد مـي ورزنـد. نخسـت       شدنِ شدن بر ماندگار  جهاني - ديدگاه نظري محلي

شود تا حد زيادي بر پايه و اساس فرا محلـي يـا مـا فـوق      اينكه آنچه امر محلي خوانده مي
به عبارت ديگر، بخش وسيع حمايت از محل در واقع از بيرون يا از  …محلي بنا شده است

ع چيـزي نيسـت   شود در واق ـ بالا صورت مي گيرد. بخش وسيع آنچه امر محلي خوانده مي
دوم اينكـه  . هاي تعمـيم يافتـه در مـورد محلـي بـودن      مگر بيان امر محلي بر حسب نسخه

ترين معناي كلمه يعني فشرده و جمع شدن جهـان، همـواره متضـمن     شدن در وسيع جهاني
هايي كه تا حد زيادي به فشرده و جمع شدن  خلق و جذب امر محلي بوده و هست، فرايند

  ).232و213( همان دل شكل مي بخشنجهان به مثابه يك ك
امروزه پافشاري بر قوميت و مليت در چارچوب زبان جهـانيِ هويـت و خـاص بـودن     

شدن ما با اسـتواري بيشـتري بـه     تحقق مي يابد. و اين تفاوت سوم است. در فرايند جهاني
تر خـود تمايـل پيـدا مـي كنـيم و بـه مـذهب، زبـان و بـه آداب و           هاي ژرف سوي ارزش

منـد مـي شـويم. (رابرتسـون بـه نقـل از        يي كه از درون مي جوشـد بيشـتر علاقـه   ها سنت
گيرد، فرهنگ  در تقابل با هويت ديگران شكل مي )  همانگونه كه هويت ما213:1383هندلر،

تواند خود  ها نمود بهتري مي يابد و بهتر مي ما نيز در عرصه جهاني در تقابل با ديگر فرهنگ
اصلاحِ نقاط ضعف و قوت دروني خود بپـردازد. در ايـن وضـعيت     را باز تعريف كند و به

هـاي فرهنگـي خـود     داشـته افـراد را نسـبت بـه     "هـاي فرامحلـي   روبرو شدن با فرهنـگ "
  كند.  مي تر آگاه
تفاوت چهارم اينكه به رغم افزايش علاقه بـه ملاحظـات مكـاني و توجـه نمـودن بـه        
هاي نزديك مكاني و زماني حيات انساني، تا به امروز اين ملاحظات تاثير چنداني بـر   پيوند
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حتـي اگـر    ) و تفـاوت آخـر،  213است. (همان : شدن و مباحث مربوط به آن نداشته  جهاني
را بـه صـورت    "مـتن واحـدي  " يندي به وجود بيـاورد كـه  شدن فرا فرض شود كه جهاني

تاريخي، فرهنگـي،   "زمينه هاي متفاوت"استاندارد به همه جهان ارسال كند به دليل و جود 
ي متفـاوت، يكسـان نخواهـد     ها اجتماعي در مناطق جهان، نتيجه جهاني شدن در اين زمينه

  .)11:1385بود. (صبار به نقل از عاملي،
 - ن فضايي را فراهم كرده كه ما در آن با يك فرهنگ شناسي جهـاني محلي شد - جهاني

محلي متحرك روبرو هستيم كه از خود مفهوم جامعه گرفته تـا بسـياري از مفـاهيم بنيـادي     
 ـ .)13:1383(عاملي، اجتماعي تفسير جديدي پيدا كرده است خـوبي در پيـاده    يهژاپن نمون

صه فرهنگي با برداشت انديشـه چينـي،   محلي است. اين كشور در عر - كردن الگوي جهان
بــودايي و مســيحي مــدرن از بيــرون و آميــزش بــا ســنت بــومي بــه آنهــا هويــت ژاپنــي  

هـا   سرچشمه توانايي ژاپن را بايد در وارد كردن گزينشي ايده .)18:1383بخشيد(رابرتسون،
مند با شرايط خود و جهت گيري آشكارش به سـمت يـك    از جوامع مختلف و تطبيق نظام

) ژاپن با مديريت فرهنگي فـوق العـاده و   191امعه جهاني در دوره اخير بوده است.(همانج
  محلي توانسته به يك سرمشق جهاني تبديل شود . هاي فرا مند انگاره سازي نظام بومي

جهاني شدن علاوه بر حوزه فرهنگي در عرصه اقتصادي نيز چشـم انـداز   - نظريه محلي
محلي  - صه هم بهترين استفاده را برده است. اصطلاح جهانمناسبي دارد و ژاپن در اين عر

وكار تبديل شد و خاسـتگاه اصـلي    محلي شدن به وجوهي از زبانِ خاص كسب - و جهاني
هاست كه از نظر تاريخي ميان امرِ خاص و امرِ كلي توجهي  آن ژاپن بود، كشوري كه مدت

) 216:1383يوشي و هاروتونيـان، تقريبا وسواسي مبذول داشته است. (رابرتسون به نقل از م
محلي شدن به مفهـوم تجـاري كلمـه و بـا تكيـه بـر اصـطلاحات اقتصـادي          - ايده جهاني

شـدن مسـتلزم مصـرف     جهـاني - ناميده مي شود. بازاريابي خرد يا محلـي  "بازاريابي خرد"
اسـت تبليـغ و طراحـي كـالا و      "هـاي مصـرف   سنت" كنندگاني هرچه بيشتر و ابداع انواع

نوعي تطبيق يافتن با شرايط محلـي   مبناي جهاني براي بازارهاي خاص و محلي خدمات بر
كننـدگاني اسـت كـه بـه      موردي از پاسخگويي به تقاضاهاي انواع گوناگون مصرف او صرف

  ).217(همان: اند لحاظ تمدن، منطقه، جامعه و غيره از هم تفكيك شده
  
  تبليغات تجاري؛ ريشه در فرهنگ  3.2
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تبليغات، فن اثرگذاري بر عمل انساني از طريـق دسـتكاري نمودگارهـا اسـت. (سـورين و      
طبان را از طريـق    شده كه مي كوشد مخا ) يكي از اشكال ارتباطات كنترل148:1381تانكارد،

ها و تدابير به خريد يا استفاده از كـالا يـا خـدماتي سـوق      اي از جذابيت استفاده از مجموعه
كنندگان  ) هدف از تبليغات انتقال هدفمند و اثر بخش به مصرف189:1381دهد. (محمودي،

گران  ) تبليغات1991هايمر و وايت: به منظور خريد كالا يا خدماتي توسط آنها است. ( ژاجن
گيرند و تمـايلات مصـرف كننـده نظيـر      هاي تبليغاتي بهره مي در اين زمينه از انواع تكنيك

عمر، رفاه و آسايش حفظ خانواده، برتري جويي و غيـره   تمايل به امنيت، تندرستي و طول
را مطالعه كرده و در متون تبليغاتي خود به كار مي برند تا بـه اهـداف مـورد نظـر تجـاري      

  .)30:1366(معدنچي به نقل از ولز و جنتري، برسند
مطالعه و يادگيري تبليغات از يك سو هيجان انگيز و از سوي ديگر حافظ پول و وقـت  

كننده است. آگاهي و دانش تبليغاتي، ما را نسبت به مقدار پولي كه هزينه مي كنيم، مصرف 
ديرينه تبليغات تجـاري در   .)19:1991هايمر و وايت،: سازد (ژاجن اي آگاه مي مصرف كننده

گردد و شيوه هاي فعلي تبليغات  تاريخ اجتماعي به ادوار قديم كه داد و ستد رايج بوده برمي
هـا كـه بـر راه بازرگانـان، پيـام خـود را بـر روي         ها و فنيقـي  ا فعاليت جارچيه بر پايه قرن

پس آگهـي تجـاري    .)16:1383(مير شاهي، شود داده مي  رجوع كردند، ها حكاكي مي صخره
) در حاليكـه امـروز تبليغـات    20:1366اي خبـري داشـت (معـدنچي،    در آغاز پيدايش جنبه

هـا جـاي خـود را بـه      ناع گرايانه يافته و صخرهتجاري بيشتر از آنكه خبري باشد وجهي اق
  اينترنت داده است. هاي چاپي، صوتي و تصويري و اخيراً رسانه

اي كـه بـر پايـه آنهـا قـرار دارنـد، منفـك         متون از متنيت اجتماعي و فرهنگي گسـترده 
متون هيچ معناي خاصي نداشته بلكه سراسر به فرايند هاي فرهنگي و اجتمـاعي  . شوند نمي

يك متن تبليغاتي تجاري، متني مستقل نيست بلكه تحت تاثير ساير متـون  . اند مربوط جاري
از اين منظـر  ) 20و54:1383است و از اين طريق به خلق معنا مبادرت مي كند. (مير شاهي،

بلكه  …تبليغات تجاري، فراورده ها، خدمات و باورهايي جدا مانده از ساير باورها نيستند«
 …وي سياسي، اقتصادي و فرهنگي و ارزش ها و هنجارهاي اجتماعيبا ساختارهاي تودرت

) رابطه متون تبليغـاتي بـا بافـت اجتمـاعي ديـالكتيكي اسـت،       18:1378(لال، »پيوند دارند.
پـذيرد. بـه تعبيـر     ها و هنجارهاي اجتماعي اثر مي گذارد و از آن تاثير مي تبليغات بر ارزش

  كوهن تبليغات آينه جامعه فرض مي شود.
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شناخته  "ابزار فرهنگي كارامد"هايي است كه به عنوان يك  آگهي تبليغاتي يكي از پديده
آن در مطالعات مختلف بررسي شده است. آگهي تبليغـاتي از يـك    "نقش فرهنگي"شده و 

كه نه فقط بر فرهنگ مصرف كه بر سـبك زنـدگي و    "ساز پديده اي فرهنگ"سو به عنوان 
. شود بررسي مي "ابزار خوانش فرهنگ "ن ز سوي ديگر به عنواروابط آنها اثر مي گذارد و ا

) تبليغات در جامعه زبان گويايي دارد، آنها نقش فرهنگي بزرگـي در جامعـه   9:1384(صبار،
بسيار بيشتر از آنكه اطلاعاتي به ما در مورد خدمات و توليداتي بدهند به مـا   بازي مي كنند.

د دارند و بر چه چيزي دلالت مي كنند، آنها اين گويند كه محصولات چه مفهومي با خو مي
هـا   دهنـد.آگهي  هـايي از فرهنـگ انجـام مـي     بـا جنبـه   هايي از محصول كار را با ادغام جنبه

  .)10( صبار به نقل از سترن: گران فرهنگي هستند دلالت
  

  مباحث عملي. 3
پژوهش در اين بخش، با بهره گيري از روش كمـي تحليـل محتـوا و روش كيفـي نشـانه       

شناسي به عملياتي كردنِ مفاهيم نظري خواهد پرداخت. اكثر پژوهش هاي ابتدايي در رسانه 
هاي چاپي از نوع كيفي بود اما به تدريج كه فنون پژوهش هاي كمي بيشـتر شـناخته شـد،    

ــو     ــي در خص ــاي كمــي تجرب ــژوهش ه ــداول پ ــريات مت ــد  ص نش ــر ش (ويمــر و  ت
اين پژوهش از روش كمي و كيفي توامان استفاده مي كند. تـا خـلاء    .)521:1384دومينيك،

اي كيفـي   هاي روشي هر يك توسط ديگري پوشش داده شود: رهيافت نشانه شناسي صبغه
 به پژوهش دارد و از هر گونه استناد عيني و شواهد آمـاري تهـي اسـت. در حاليكـه روش    
تحليل محتوا ملاحظات و تفسير هاي ذهني نشانه شناختي را مـي پوشـاند. تحليـل محتـوا     
كميت و معاني آشكار فرهنگي را در تبليغات بررسي مي كند و از آن جهت كه معـاني هـر   

) از 63:1385متن فرهنگي بيشتر از امر بيان نشده نشات مي گيرد تا امر بيـان شـده (پاينـده،   
  ي براي فهم معاني پنهان متون تبليغاتي بهره گرفته مي شود. روش كيفي نشانه شناس

اي ارتباطي است كه پژوهش حاضر بـر روي آن   رسانه "خانواده سبز "پسند  مجله عامه
كند. واحد تحليل، همه متون تبليغاتي است كه يك صفحه كامل را در مجلـه بـه    تحقيق مي

پـاييز   به چهار فصل بهار، تابستان، الستقسيم روش نمونه گيري با اند،  خود اختصاص داده
اسـفند) انتخـاب شـده     و زمستان و سپس انتخاب ماه آخر هر فصل (خرداد، شهريور، آذر،

است. از آن جهت كه مجله خانواده سبز، دو هفته نامه است شماره اول هر يك از مـاه هـا   
نمونه گيري  -  (اول خرداد، اول شهريور، اول آذر و اول اسفند) گزينش شده است، گزينش



 163   ... فرامحلي  ـو بازنمايي نمودهاي محليشدن   جهاني

هـاي   ها و مراسم سي با اعياد، عزاداريدر اين جهت بوده كه شماره هاي مورد برر - هدفمند
هاي محلـي و فـرا محلـي تعـادل و      خاصي همزمان نشود چرا كه در غير اين صورت المان

اعتبار خود را تا حد زيادي از دست مي دهند. روش نمونه گيري دو مرحله اي است كه در 
متن  20به طور تصادفي از شمارگان گزينش شده  - نمونه گيري تصادفي ساده - ممرحله دو

شناسـي بـه طـور تصـادفي      متن تبليغاتي را بـراي نشـانه   2و  تبليغاتي را براي تحليل محتوا
  ايم. انتخاب كرده

  
  )مجله خانواده سبز(پسند  نشريات عامه. 4

هاي زودگذر، سـلايق و مسـائل    منظور از نشريات عامه پسند، نشرياتي است كه به دغدغه
پسند زندگي عموم مي پردازد. محتواي غالب اينگونه نشريات  زندگي روزمره و بخش عامه

هاي سينما، موسيقي و ورزش، مسائل زناشويي، مـد و آرايـش، آشـپزي،     شامل اخبار ستاره
بيشـتر  داري و مطالبي در اين مضامين است. در كل نشريات عامه پسند، حاشيه هـا را   خانه
ميهن و كيهان يا با مجلات  پسندند، محتواي اينگونه نشريات با نشرياتي چون روزنامه هم مي

  تخصصي چون رسانه ارغنون و كامپيوتر بسيار متفاوت است.
را جـزء نشـريات   » خـانواده سـبز  « اين پژوهش مجلات گروه خانواده از جملـه مجلـه  

يل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصـادي  پسند مي داند. در اين گروه از نشريات تحل عامه
پسـند و حواشـي زنـدگي اجتمـاعي      هشود و بيشتر به وجه غير جدي، عام عميقي ارائه نمي

اجتمـاعي و   پردازد. در اين فضا مجله خانواده سبز با زمينه فعاليت خانوادگي، فرهنگـي،  مي
تـرين   پرخواننـده يكـي از  نامه خـانواده سـبز    منتشر شد. دوهفته 1378ماه  ورزشي در مرداد

 1600000نسخه چـاپي و بـيش از    450000ايراني است كه در هر شماره بيش از  تمجلا
  نسخه اينترنتي آن در سراسر جهان به فروش مي رسد. ( سايت خانواده سبز) 

  
  محتواتحليل  .5

 ـ  قاعده تحليل محتوا قرار دادن ط مند محتواي ارتباطات در مقوله هاي خاص و تحليـل رواب
ايـن روش كمـي در تحقيقـات ارتباطـات     . بين آنها با استفاده از آزمون هاي آمـاري اسـت  

 شـود  استفاده مـي  "مشتق از نظريه "هاي جمعي  به منظور توصيف محتوا و آزمون فرضيه 
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از جمله رواج يافتن اين روش بـه خصـوص در تحقيقـات    ) 22و4:1381(رايف و ديگران،
  .)45:1385ن به شواهد عيني است (پاينده،آي نتايج و استناد پذير مربوط به ارتباطات، اثبات

توان در زمان جنگ جهاني دوم ريشه يابي كرد، زماني  تحليل محتوا به شيوه نوين را مي
هاي جاسوسي متفقين با زحمت بسيار تعداد و نوع ترانه هـاي محبـوبي را كـه از     كه واحد
هاي آلمـاني مقايسـه    پخش شده از ايستگاهشد را با موسيقي  هاي اروپايي پخش مي ايستگاه

تغييرات رخ داده در تمركز نيروهاي نظـامي در سـطح    توانستند كردند. آنها از ين روش مي
  )215:1384قاره را ببينند. ( ويمر و دومينينك،

تحليل محتوا در تحقيقـات اجتمـاعي بـه دو روش تحليـل محتـواي آشـكار و تحليـل        
تحليل محتواي آشكار فرض را بر اين مي گذارد كه در مورد محتواي پنهان تقسيم مي شود. 

يعني معني پيام در ظـاهر پيـام اسـت در    » آنچه كه مي فهميد همان است كه مي بينيد.«پيام 
اسـت. ( رايـف و ديگـران بـه نقـل از      » خواندن بين سـطور «حاليكه تحليل محتواي پنهان 

شـود و هـيچ    آشكار محـدود مـي  ) در اين پژوهش كدگذاري به محتواي 35:1381هالستي،
» خوانش بين سطور«ن ندارد در عوض در روش كيفي نشانه شناسي به آادعايي هم فراتر از 

  پرداخته مي شود و اين خلاء روشي پر خواهد شد.
  

  تحليل محتواي كمي .6
حليل محتواي كمي، به طور عمده در يك ارتباط جمعـي بعنـوان روشـي بـراي شـمارش      ت

شـناس   . برلسـون و لازارسـفلد، دو جامعـه   شـود  تني آشكار استفاده مـي عناصر يا عوامل م
آمريكايي، نخستين كساني بودند كه اين روش را بعنوان يك روش تحليلـي مسـتقل بكـار    

نخسـتين كتـابي   )» 1952تحليل محتوا در پژوهش ارتباطي، («بستند. كتاب برلسون باعنوان 
رلسون در اين كتاب،  تحليل محتوا را بـه  بود كه به روش هاي تحليل محتوا مي پرداخت. ب

شيوه توصيف عيني، كمي و نظامند محتواي آشكار ارتباطات تعريف كـرده اسـت. در ايـن    
كتاب، بر وجود يك سنت كمي در روش تحليل محتوا صحه گذاشته شده است. كرلينجـر  

هاي كمي) نيز آن را شيوه نظامند، عيني و كمي براي اندازه گيري متغيرها (شاخص پژوهش 
و تجزيه و تحليل آنها معرفي كرده است. براين اساس، تحليل محتواي كمي، بايد از چهـار  
ويژگي: عيني بودن، منظم بودن، آشكار بـودن و كمـي بـودن برخـوردار باشـد. (قائـدي و       

  ). 66- 65، صص1395گلشني، 
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  برگه كد گذارينمونه 
  خانواده سبزمجله » نمود هاي محلي و فرا محلي تبليغات تجاري«

  محلي فرامحلي

 كالا  

 تصويري
 پوشش  

 اندام  

 آرايش  

 نقش و نگار  

 كلما  
 نوشتاري

 اعداد  

  
  الف) كد هاي نمادين

  فرهنگ ايراني   هاي خاصِ ها و كد محلي: نشانه
  غيرههاي غير ايراني شاملِ آمريكايي، ژاپني، چيني و  هاي فرهنگ ها و كد فرامحلي: نشانه

  هاي فيزيكيب) كد
اي كه در صفحه باشـد، چـه كـالاي     دار و قابل استفاده كالا: هر محصول تصنعي، قيمت
  اي و متفرقه تبليغ شده باشد و چه كالاي زمينه

هاي يك متن تبليغاتي بـر تـن دارنـد و وضـع      پوشش: هر آنچه شخصيت يا شخصيت
  ها ها و مد دهد: انواع لباس ظاهر آنها را شكل مي

هاي تبليغاتي كه از فيگور كلي بـدن تـا چهـره،     دام: شكل بدني شخصيت يا شخصيتان
  گيرد چشم و ابروي آنها را در بر مي

آرايش: هر عملِ زيبايي كه شخصيت تبليغاتي براي جذابيت بيشتر انـدام بـه خصـوص    
  چهره انجام دهد: مد مو، لاك، ماتيك، خط ابرو و غيره

 ◌ٔ زمينه يا گوشـه  كه به هدف تثبيت پيام اصلي در پسنقش و نگار: اشكال و ترسيماتي 
صفحه حك شده باشد و ارزش معنوي بيشتري از كالاها داشته باشـد: ارم تجـاري، گـل و    

  سبزينه، مينياتور و غيره
  كلمات: تمام حروف فارسي و انگليسي كه در هر كجاي صفحه باشد.

  باشد. اعدد : تمام اعداد فارسي و انگليسي كه در هر كجاي صفحه
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  هاي محتواواحد 1.6

مـتن   10متن تبليغاتي اسـت كـه حـدود     112، مجله شماره 4صفحه در  تمام آگهيمجموع 
 هشـد  شـماره انتخـاب   4گيري باقي مـي مانـد. از هـر     متن براي نمونه 102تكراري است و 

گيـري تصـادفي سـاده بـراي تحليـل محتـوا        متن تبليغاتي را به روش نمونه 5خانواده سبز، 
از كـل  اين نمونه يك پـنجم   .متن تبليغاتي مي شود 29انتخاب مي كنيم؛ مجموع شمارگان 

واحـد   20اتي، واحـد محتـواي تبليغ ـ   102براي بررسي  هاي مورد نظر روزنامه است. اگهي
   شود. تحليل را انتخاب مي

  
  واحد هاي تحليل 2.6

  »خانواده سبز« تبليغات تجاري ي  نهجامعه نمو

  شماره اول خرداد  .1
 وضعيت كالا نوع كالا 

 فرامحلي تلفن همراه نوكيا 1- 1

 فرامحلي محصولات آرايشي خاتون 2- 1

 محلي غذاي كودك مامانا 3- 1

 فرا محلي ريمل آرايشي بورژوا 4- 1

 فرامحلي صابون لوكس 5- 1

  شماره اول شهريور .2
 وضعيت كالا نوع كالا 

 فرامحلي مايكروويو ال جي 1- 2

 فرامحلي آر   سي   كريستال آر 2- 2

 محلي ماكاراني فاميلا 3- 2

 فرامحلي شامپو سان سيلك 4- 2
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 وضعيت كالا نوع كالا 

 فرامحلي صورت تراش براون 5- 2

  

  شماره اول آذر  .3
 وضعيت كالا نوع كالا   

 فرامحلي اسپري موي كنتس 1- 3

 فرامحلي شامپو ضد ريزش موي پن تين 2- 3

 فرامحلي جارو برقي ال جي 3- 3

 فرامحلي كرم آرايشي مالي 4- 3

 فرامحلي محصولات ماليزيا 5- 3

  شماره اول اسفند .4
 وضعيت كالا نوع كالا 

 محلي روغن لادن طلايي 1- 1

 فرامحلي شامپو بدن كامي 2- 1

 فرامحلي اسانس هربال 3- 1

 فرامحلي تلويزيون پاناسونيك 4- 1

 محلي و فرامحلي سيم كارت ايرانسل 5- 1

  
متن تبليغاتي توليـداتي بـومي (ايرانـي)     3متنِ جامعه نمونه، تنها 20طبق جدول فوق از 

اند چرا كه بيشر واحد هاي تبليغاتي مربوط به محصولات  هستند و اكثرا توليداتي غير محلي
خارجي و غير ايراني است؛ ◌ٔ توليد و ساخته    محصولاتي كه اكثراآرايشي و بهداشتي است 

محصولاتي كه تبليغاتشان در اينگونه رسانه هاي عامـه پسـند بسـيار هدفمنـد اسـت زيـرا       
  دهد.خوانندگان اين سبك مجلات، جامعه هدف تبليغات تجاري را تشكيل مي 

  فرامحلي - برگه كد گذاري محلي
 كل فراملي محلي  

 20 16 4 كالا
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 كل فراملي محلي  

 8 4 4 پوشش

 14 8 6 اندام

 8 4 4 آرايش

 19 10 10 نقش و نگار

 38 18 20 كلمات

 18 7 11 اعداد

 126 67 59 مجموع

  
با وجودي كه اكثر متون تبليغاتي مربوط به كالاهايي فرامحلي (خارجي) است اما كـدها  

  بود مي باشد.و نشانه هاي فرهنگ محلي (ايراني) تقريبا در حد كدهاي فرهنگ فرامحلي 
  

  شناسي نشانه .7
شناسي ابزاري كارآمد براي بررسي نحوه بازآفريني متون فرهنگـي اسـت، متـون يـك      نشانه

آگهي تجاري، فيلم، رمان و يا يك نمايش كالا هـا در يـك مركـز خريـد باشـد. در چنـين       
 شناسان هم به معني صريح و هم به معاني ضمني متـون فرهنگـي توجـه    هايي نشانه بررسي

) نشانه شناسي روش مناسبي براي تحليل و فهم آگهي هاي تجاري 34:1385دارند. (پاينده،
شناسي را بـراي بحـث    است. يكي از نخستين كساني كه نشانه» اي يك نظام نشانه«به منزله 

هاي تجاري به كار برد جوديت و ويليامسـن بودنـد كـه كتـاب      درباره معاني فرهنگي آگهي
از معتبرترين منابع در اين » هاي تجاري: ايدئولوژي و معنا در تبليغات رمز گشايي از آگهي«

زمينه است. نمونه بسيار خوبي از كاربرد نشانه شناسي بـراي كشـف نظـام معـاني ناپيـدا و      
  ) 36و35ارزش هاي مستتر در تبليغات در نظر گرفته مي شود. (همان:

ور بيشتر بر نشانه هاي گفتاري و شناسان به نقل از آموزه هاي سوس گرايشات اوليه نشانه
نوشتاري استوار بوده اما به تدريج و با تلاش هاي پيرس حوزه تصويري نيز در بـر گرفتـه   

از  - كه در حوزه تبليغـات نيـز كـاربرد زيـادي يافتـه      - شد و امروز نشانه شناسي تصويري 
مفاهيم و  ) به هر حال اين روش با52:1381شناسي است. (محمودي، شاخه هاي مهم نشانه

اصولي كليدي رشد يافت؛ سوسور هر نشانه را به وجه دال و مدلول تقسـيم كـرد. مـثلا در    
» نظام رابطه اي نشانه ها«تبليغات، كالا حكم يك دال را دارد. سوسور در درجه بعد به بيان 

سازي مـي كنـد نـه از     ها معنا پرداخت، زبان نظام دلالتي است كه بر اساس رابطه بين نشانه
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ها  زبان در درجه اول به ساير نشانه هاي مادي آنها يعني هر نشانه در ريق ارجاع به مصداقط
 است. و روابط پديده ها از خود پديده ها مهمتر )25و17:1379شود(آسابرگر، ارجاع داده مي

ها مي دانست كه هر دال و  سوسور در درجه سوم، زبان را نظامي از تفاوت ها و تخالف
ي سلب نه ايجابي از ساير دال ها و مدلول ها متمايز اسـت، معنـاي هـر    مدلولي به نحو

مدلولي از ويژگي هاي ذاتي آن مدلول حاصل مي آيد بلكه از تفاوت نشانه هـا بـا هـم    
معاني به علت روابط داراي معني هستند و رابطه اصلي  )26و  25ايجاد مي شود.(همان 

اي  غاتي كدهاي فرهنگي محلي در رابطـه تبليتقابل است؛ مثلا در نشانه شناسي يك متن 
متمايز گونه با كدهاي فرهنگي غير محلي معنا يابي مـي شـود. ايـن روش كيفـي بـراي      
بررسي نظام رابطه اي از محور هـم نشـيني و بـراي نظـام تخـالفي از محـور جانشـيني        

ن معنـاي  اند متضم هايي كه كنار هم قرار گرفته در محور هم نشيني دال استفاده مي كند.
خاصي است. محور جانشيني بر معاني ضمني هر يك از دال ها تكيـه مـي شـود يعنـي     

  هاي كنوني بنشيند.  هايي كه مي توانست جاي دال قياس دال هاي حاضر در متن با دال
  
  تبليغات تجاري» فرامحليـ  محلي«شناختي  نشانهتحليل  1.7

  يرانسلسيم كارت اعتباري االف) 
هـاي   رگه دارد همانگونه كه شخصيت  فرامحلي است و هويتي دو - محليايرانسل، شركتي 

فرامحلي دارند. دو هويت متفاوتي كه با شادي و سـرور و    - هويتي محلي اش مرد تبليغاتي
  اند. اند و تركيب هم نشيني خوبي را شكل داده با حالتي دوستانه در كنار هم قرار گرفته

اند؛ شخصـيت اول   فرامحلي  - تبليغات ايرانسل محلي شخصيت هاي مرد اين نمونه از 
رسد چهره اي غربي است همراه بـا موهـاي بـور، چشـماني سـبز و       كه فعال تر به نظر مي

اي محلي است همراه با نـوع   شرت و نوع پوششي غربي. شخصيت دوم، جواني با چهره تي
مـو و ريـش ايـن    پوشش و مدلي از كت و پيراهن گران قيمت محلي اما در ضمن بـا مـد   

  شخصيت را مي توان فرامحلي در نظر گرفت.
فرامحلـي   - اين تبليغات تجاري ايرانسل علاوه بر حضور شخصيت هاي مردانه محلي 

از ساير كد ها چون كد نوشتاري كلمات نيز استفاده كرده است؛ كلمـات محلـي (فارسـي)    
ر ايـن سـطح نوشـتاري    ) د M T N - همراه با آرم شركت كه آرمي دو رگه است (ايرانسل 

  غلبه با علائم نوشتاري است در حاليكه كدهاي فرامحلي غلبه اي فرامحلي دارند. 
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  صابون لوكسب) 
محلي (خارجي) است كـه واردات گسـترده اي در سـطح     صابون لوكس، محصولي فرا

محلي(ايران) يافته است. اين كالاي بهداشتي كه ساخته اي فرامحلي است براي فـروش در  
هـاي فرهنـگ    ومي و خاصِ ايران از كدهاي فرهنگ محلـي در هـم نشـيني بـا كـد     سطح ب

ايـن مـتن تبليغـاتي عبارتنـد از: كلمـات زبـان         فرامحلي استفاده كرده است؛ كدهاي محلي
محلي(فارسي) و حجاب اسلامي. حجم كلمات فارسي در اين متن بسـيار بيشـتر از حجـم    

  محلي (انگليسي) است. فرا
س به علت قوانين حجاب اسلامي در جمهوري اسلامي ايران ملزم بـه  متن تبليغاتي لوك

اجتمـاعي   - رعايت حجاب اسلامي شده است اين امر در درجه اول نشانگر بافت سياسـي 
سطح محلي (ايران) و در درجه بعد بيانگر تاثير پذيري متـون تبليغـاتي از بافـت اجتمـاعي     

بليغـاتي: چهـره زيبـا، متـين و     است. كدهاي تصـويري فرهنـگ فرامحلـي در ايـن مـتن ت     
هاي ذكر شده از عنصر محلي حجاب  زني غربي است كه به علت محدوديت ◌ٔ شده آرايش

غربي در اين متن محجبـه اسـت    زن  اسلامي نيز استفاده كرده است. با وجوديكه شخصيت
اي غربي پوشيده شده است. عـلاوه بـر    اما نوع و سبك حجابش محلي نيست بلكه به شيوه

ي تصويري پوشش، چهره و آرايش مي توان بـه كـدهاي نوشـتاري فرامحلـي يعنـي      ها كد
  اشاره كرد. luxكلمات فرامحلي به خصوص كلمه 

  
  گيري نتيجه .8

به » خانواده سبز«پسند  مطالعات كمي و كيفي انجام شده بر روي تبليغات تجاري مجله عامه
تبليغاتي بيانگر مشاركتي بـودن و  هاي محلي و فرامحلي در اين متون  هدف بازنمايي انگاره
ها و كدهاي فرهنگ محلي و فرهنگ هاي فرامحلي است. بـا اثبـات    يك سويه نبودن نشانه

محلـي   - فرضيه پژوهش، سوال تحقيق نيز در فضاي جهاني شدن و بر مبناي نظري جهـان 
هاي فرامحلـي در متـون تبليغـاتي     جواب خواهد گرفت: نمودهاي فرهنگ شدن رابرتسون

ت عامه پسند حضوري فعال دارند اما اين حضور با غيبت نمودهـاي فرهنـگ محلـي    مجلا
همراه نيست بلكه هر دو گونه نمودهاي فرهنگي به ظاهر متعارض در ديالكتيكي ارتباطي به 

  توليد معنا مي پردازند.
جهاني از فضا و زمان ثابت بـومي و محلـي    - هاي فرهنگي در اين فضاي محلي ريخت

د و در فراسوي خاستگاه ملي و محلي خود با ديگر ريخت هـاي فرهنگـي،   خود مي گذرن
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كنشي متقابل مي يابند و تاثيري متقابل بر هم مي گذارند. اگرچه اين تـاثير و تـاثر مسـاوي    
اجتمـاعي دارد. پـس مـا     - هـر بافـت سياسـي   » توان فرهنگي«نيست و ميزان آن بستگي به 

جهان  سامان پيش انگاره هاي اسلامي يا هندو دربارهديدگاه سنتي را بپذيريم كه  توانيم نمي
هاي كشورهاي تمركز شود. اين ديدگاه، هميشه در عمل به درست  انگاره يكسره تسليم پيش

جواب نداده است چرا كه گروهي از كشورهاي شرقي نقش متفاوت فعالي در عرصه نظـام  
دند. اكنون شرق و جنوب جهاني بر عهده گرفتند و در اين عرصه فرامحلي سهم خواهي كر

  .شرق آسيا بيشترين رشد را دارند
دنيايي كه در پيش داريم مبادله فرهنگي را اجتناب ناپذير كرده است. در ايـن وضـعيت   

زدن رگه هاي فرهنگ فرامحلي نـوعي   محلي و واپس - جهاني، تعصب بر انگاره هاي بومي
گـري اسـت كـه بـه      وعي افـراط انديشي و بنيادگراي ذهني است. پديده بومي پرستي ن ردگ

مي نگرد » فرهنگ هاي غيرخودي«فرهنگ محلي تقدس مي بخشد و با ديدي اهريمنانه به 
هاي از آن را كفر قلمداد مي كند در حاليكـه هنـر يـك ملـت در بـازنگري       و اقتباس انگاره

هـايي بازسـازي شـده اسـت؛ شـكل       هاي جديد، فرهنـگ  مداوم تبليغاتي است زيرا فرهنگ
از فرهنگ بومي كه نه كاملا منطبق با فرهنگ بومي بلكه هويت جديدي است كـه  جديدي 

   است.» جهاني - بومي«محصول فرهنگ 
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